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به نام آن‌که هستی نام از او یافت

هنـر قاجـار برخلاف اوضاع سیاسـی و اجتماعی این دوره، بسـیار متنـوع، پُـرکار و دارای اصالت و 

هویتی مسـتقل اسـت، خصوصا هنرهای مردمی یا هنرهای غیررسـمیِ این دوره که هنوز به خوبی 

شناسـانده نشـده‌اند.  کاشـی‌کاری این دوره  سـهم عمده یا بهتر بگوییم بیشـترین سـهم تصویری و 

عمومی را به عهده داشـته اسـت. متاسـفانه کاشـی‌کاران نـه در دوره‌ی معاصـر که در هیـچ دوره‌ای، 

در سـاحت هنر رسـمی ایـران جایگاه ویژه‌ای نداشـته‌اند. تاکنون سـندی در حمایـت از این صنف 

و یـا بخشـیدن صلـه یا واگـذاری لقـب و منصبی به ایـن طیـف از هنرمنـدان در تاریخ ایران سـراغ 

نداریـم. اصولا صاحبان صنایع وحِرف در رشـته‌های مختلف دیگر نیز وضعی مشـابه داشـتند. اما 

آثـار ایـن هنرمندان، زینت‌بخـش کاخ‌ها، کوشـک‌ها و خانه‌های اعیـان و اشـراف و اماکن عمومی 

مذهبـی بـوده اسـت. این هنرِ به اصطلاح غیررسـمی یـا غیردربـاری و مردمـی، از جهاتی خلوص 

بیشـتر و ناب‌تـری نسـبت به هنر رسـمی و حکومتی داشـته اسـت. زیـرا زمانی که نقاشباشـی‌های 

همایونـی در زیـر سـایه و لـوای پادشـاه جم‌جـاه، و سـفارش‌های آنان، مشـق پرتره‌های سـلطنتی و 

تمثال‌هـای آن‌چنانـی یـا لباس‌های مرصّـع را بر بوم می‌کشـیدند، هنرمنـدان گمنام و کاشـی‌نگاران 

‌رنجکـش در کارگاه‌هـای کوچک و دور از مرکز شـهر، در زیر خاک و گرمای طاقت‌فرسـای کوره‌ها، 

و بـا سـختی‌های فـراوان، بـر بوم کاشـی نقش عشـق می‌زدنـد و روایت‌هایـی جذاب ماننـد  لیلی و 
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مجنـون نظامـی و داسـتان‌های ادب فارسـی را ترسـیم می‌کردند. این هنرمنـدان بـه دور از هیاهوی 

دربـار، کمتریـن تاثیرات را از هنر اروپا و غرب گرفته و همچنان دل در گرو خواسـت و تمنای مردم و 

بر اسـاس پیشـینه و ذهنیت‌های گذشـته، هنر اصیل ایرانی را رقم می‌زدند. از این بابت کارهایشـان 

اصالـت بیشـتری دارد و این مسـأله هنوز مورد بررسـی دقیق قرار نگرفته اسـت.

در خصـوص آثار، زندگی، کار و کسـب کاشـی‌کاران ادوار گذشـته، خصوصـا دوره‌ی‌ قاجار، 

ونـی وجود نـدارد. در کتاب‌های تاریخی، در اسـناد و رسـایل گذشـته هیچ 
ّ

مسـتندات متقـن و مد

نـام و نشـانی از آنهـا یافـت نمی‌شـود، امـا در عیـن حـال، بـا انبوهـی از آثـار فاخر و کاشـی‌های 

هزاررنـگ بـر پهنـه‌ی دیوارهـا و موزه‌هـا روبرو هسـتیم کـه مهم‌تریـن منابع قابـل اتکا بـرای انجام 

تحقیقـات در زمینه‌هـای مختلف هنـر، تاریخ، فرهنگ و جامعه هسـتند. به خصـوص اینکه درج 

رقم‌هـا و گاهی نوشـته‌هایی در حاشـیه که یک سـنّت پایدار در ایـن هنر اسـت و از قضا هنرمندان 

دوره‌ی قاجـار، بیـش از همه به این سـنّت حسـنه وفادار بوده‌انـد، به درک و فهم و شـناخت ظرایف 

و تاریـخ کاشـی‌کاری ایـران کمـک شـایانی می‌کنـد. دوره‌ی قاجـار اوج حاشـیه‌نگاری و رقم زدن 

هنرمنـدان در ذیـل آثارشـان بـه شـمار می‌آیـد و در هیـچ دوره‌ای این همه اسـم و رسـم در ذیل آثار 

کاشی‌کاری سـراغ نداریم. 

دامنه و عمر تحقیقات معاصر در زمینه‌ی کاشـی و کاشـی پزان محدود و مختصر اسـت، اما 

قریـب به هزار سـال پیش، رسـاله ی الـدرّه المکنوه در قرن دوم هـ .ق. توسـط جابـر ابن حیان، پدر 

علم شـیمی ایران در خصوص زرّین فام و شـناخت کانی‌ها و اکسـیدهای رنگی نوشـته و بعد از آن 

رسـاله‌ی جواهرنامه‌ی نظامی،  عرایس‌الجواهر ابوالقاسـم کاشـانی و رساله‌ی علیمحمد اصفهانی  

نوشـته شـده اسـت. در دوره‌ی قاجار ترجمه‌ی رسـاله‌های فنی و تألیف رسـاله‌های فارسـی، برای 

امـر آمـوزش در »مدرسـه‌ی دارالفنون«، از طرف دسـتگاه دربـار مورد تاکید قرار گرفت. نخسـتین 

تلاش در حوزه‌ی کاشـی و سـرامیک و شـناخت بدنه‌های چینـی، ترجمه‌ی رسـاله‌ای در بیان علم 

سـاختن چینـی به سـال 1268 هـ .ق. توسـط میرزا رضا، حسـب الامـر میرزا تقی‌خـان امیرنظام، 

موجود در کتابخانه‌ی »موزه‌ی ملک« و رسـاله‌ی دیگری در تفصیل سـاختن چینی به سـال 1285 

هـ .ق، موجود در کتابخانه‌ی »مسـجد و مدرسـه سپهسـالار« تهران اسـت. متأسفانه این ترجمه‌ها 

تبدیـل بـه یک رویه‌ی علمی نشـد و نتوانسـت به پژوهش‌های بومی‌سـازی منتج شـود.
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تقریبـا در نیـم قـرن اخیـر موضـوع کاشـی‌کاری و کاشـی‌گران مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. 

پژوهشـگرانی چـون یحیی ذکاء، محمود ماهرالنقش، حسـین زمرشـیدی، هادی سـیف و دیگران، 

تلاش‌هـای زیـادی در شـناخت و معرفـی گنجینـه‌ی کاشـی‌کاری ایـران کرده‌انـد. هرچنـد به دلیل 

گسـتردگی و دامنه‌ی وسـیع این موضوع، بیشـتر به کلیات پرداختند، اما زحماتشـان در حفظ، ثبت 

و ضبط آثار کاشـی‌کاری درخور سـتایش اسـت. در کنـار این تلاش‌ها ، بعدهـا ترجمه‌های دیگری 

نیـز در ایـن خصوص منتشـر گردیـد اما به طور جـدی، در دو دهه‌ی گذشـته، اسـاتید دانشـگاه‌ها، 

دانشـجویان  و پژوهشـگران زیـادی به موضـوع کاشـی از زوایای مختلف پرداخته‌انـد که البته هنوز 

جای کار زیادی باقی مانده اسـت. این پژوهش‌ها موجب شـده کاشـی و هنرمندان این رشـته‌ها در 

مجامـع علمـی به عنـوان موضوع پژوهش اهمیـت پیدا کنند و بـه عنوان بخشـی از هویت تاریخی 

 
ْ

و هنـری ایـران مورد توجه تریبون‌های رسـمی و علمی قـرار بگیرند. امیـدوارم دامنه‌ی این تحقیقات

گسـترده‌تر، عمیق‌تـر و بـا جمـع‌آوری ایـن مسـتندات، بانـک اطلاعاتـی کاشـی‌کاران  و هنرمندان 

ایرانـی کامل‌تـر گردد تـا حلقه‌های پژوهشـی و تاریخـی در این زمینه تکمیل شـود. 

موضـوع  کاشـی وکاشـی‌کاران ایرانـی بیـش از اینکـه بـرای ما جـذاب باشـد بـرای اروپاییان 

جذابیت داشـته اسـت. این را می‌توان از صدها سـفرنامه‌ای که در زمان‌های گذشـته، به خصوص 

دوره‌ی قاجـار نوشـته‌اند دریافـت کـرد. علاوه بـر سـفرنامه‌ها، افـرادی نیـز بوده‌انـد که نامشـان با 

تحقیقـات و آثـار موزه‌ای کاشـی گره خورده اسـت. این افراد عموما دارای پسـت و مقام رسـمی در 

دسـتگاه حکومتـی قاجـار بوده‌اند یا جزو سـفرا، اطبـاء و از نزدیـکان دربار به حسـاب می‌آمده‌اند. 

موسـیو لومـر فرانسـوی علاوه بر آنکـه معلـم موسـیقی دارالفنـون بـود، موزیکانچی‌باشـی دربار 

ناصرالدین‌شـاه نیـز محسـوب می‌شـد و در ارتبـاط با هنرمنـدان و صنایع و حـرف، آثار زیـادی از 

آنهـا خریـداری می‌کـرد. در بیـن مشـتریان اروپایی یـک نفـر از همـه تاثیرگذارتر بـود و در خروج 

آثـار هنـریِ فاخـرِ ایرانیان به انگلیس، گوی سـبقت را از دیگران ربوده اسـت. این شـخص سـرگرد 

رابـرت مِـرداک اسـمیت اسـت. شـاید بتوانیـم او را اولیـن کسـی بدانیـم کـه در دوره‌ی قاجـار بـا 

شناسـایی اسـاتید طـراز اول کاشـی‌پز و روابط گـرم و نزدیک با آنهـا و همچنین سـفارش، خرید و 

تشـویق اسـتادکاران کاشـی به سـاخت آثار ممتاز، فضایی ویژه و امکان حیاتی تازه‌ برای پاره‌ای از 

ایـن هنرمنـدان فراهم کـرد؛ از جمله برای اسـتاد علیمحمـد اصفهانی.
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اسـمیت، رئیـس پسـت و تلگرافخانـه‌ی دارالخلافـه تهـران بود و در طی حدود بیسـت و سـه 

سـال اقامـت در ایـران، آثار بسـیار باارزشـی از انـواع هنرهـای ایرانی خریـداری، جمـع‌آوری و به 

لنـدن ارسـال کـرد. وی در کتابچـه‌ای که به مناسـبت افتتاح »موزه‌ی سـاوْت کنزینگتون« در سـال 

1888م. منتشـر کرد، فهرسـت بیش از دو هزار اثر هنری را با تفکیک هنرها نوشـت. بیش از نیمی 

از این آثار، یعنی در حدود هزار و صد اثر، شـامل سـفالینه‌ها، ظروف و کاشـی‌های ایرانی اسـت. 

وی در کاتالـوگ ایـن نمایشـگاه مشـخصات این آثـار را نوشـته و در راهنمای موزه‌ی ادینبـرو که در 

سـال 1896م. منتشـر شـد نیز به اختصار درباره‌ی نمونه‌کارهای علیمحمد کـه در معرض نمایش 

بودنـد توضیحاتـی ارائـه کـرده اسـت. ایـن آثار اکنـون بـه »مـوزه‌ی ویکتوریـا و آلبرت« )سـاوت 

کنزینگتـون سـابق( لنـدن تعلـق دارنـد و بخش عمـده و مهمـی از گنجینه‌ی هنـر ایـران را به خود 

اختصـاص داده‌انـد. تاکنـون افـراد مختلفـی راجع به ایـن آثار مقالـه و کتاب منتشـر کرده‌اند.  

جنیفر اسـکرس از جمله پژوهشگرانی اسـت که در دو حوزه‌ی ایران و عثمانی کار و مطالعه کرده‌ 

اسـت. در حـدود نیـم قرن پیـش مقاله‌ای در خصوص کاشـی‌های ایرانیِ سـاختِ اسـتاد علیمحمد 

اصفهانـی نوشـت. بعـد از آن مرتب در این باره قلم زده و سـفرهایی نیـز به ایران داشـته و از نزدیک آثار 

هنـری و بـه خصـوص آثـار کاشـی‌کاری را رؤیت کرده اسـت. مجموعه‌ی حاضر شـامل نـه مقاله با 

موضوع هنر و فرهنگ قاجار و با محوریت کاشـی‌های مصوّر این دوره اسـت و مضامین و حوزه‌های 

دیگری از جمله باسـتان‌گرایی، هنرهای سـنّتی، معماری و کاخ‌سـازی را هم شامل می‌شود. ترجمه‌ی 

ایـن مقـالات و جمـع‌آوری آنهـا در قالـب یک کتاب، کار ارزشـمندی اسـت کـه آقای دکتـر بهارلو و 

خانـم دکتـر مرضیه قاسـمی، با تمرکز بر هنـر قاجار، به خوبـی از عهـده‌ی آن برآمده‌اند. 

انتشـار مقـالات، کتب و اسـناد دوره‌ی قاجار که بخشـی از آنها در خارج از ایـران وجود دارند 

باعث می‌شـود شـناخت ما نسـبت به این دوره عمیق‌تر و دقیق‌تر شـود و ذهنیتی که قبلا از دوره‌ی 

قاجـار بـه عنـوان دوره‌ی انحطاط هنرها وجود داشـته از میان برود. خوشـبختانه روز به روز مقالات 

و کتاب‌هـای باارزشـی در ایـن حـوزه، چه در داخـل و چه در خارج از ایران، منتشـر می‌شـود. این 

آثـار درخـت تنومند فرهنگ و هنـر ایران‌زمیـن را پُربارتر می‌کنند. 

دکتر مهدی مکی‌نژاد
تهران، 1398
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تاریـخ و فرهنـگ عصـر قاجـار، همچـون هـر دوره‌ای، علاوه بـر نارسـایی‌ها و کاسـتی‌ها، 

محاسـن و دسـتاوردهایی نیـز داشـته اسـت کـه برخـی از آنهـا مبتکرانـه و بعضا بی‌سـابقه‌اند. 

امـا بـه‌ هـر حال وجـه انتقـادی این فرهنـگ، علی‌الخصـوص طی دهه‌های گذشـته و از سـوی 

برخـی منابـع، گاه چنـان غالب و چیـره بوده که سـایر جوانب را تحت‌الشـعاع خود قـرار داده و 

به حاشـیه رانده اسـت. 

عبـاس امانـت، اسـتاد مطالعـات خاورمیانـه و صاحـب تألیفاتـی در حـوزه‌ی قاجـار، 

بـه همیـن بُعـد قضیـه پرداختـه و معتقـد اسـت کـه دولـت قاجاریـه علی‌رغـم نقـاط ضعـف 

گوناگـون، در نیمـه‌ی اول قـرن نوزدهم، به عنوان پشـتیبان و پرورنده‌ی یک فرهنگ شـاخص و 

قابـل توجـه در طـول تاریـخ ایران، یگانـه بوده اسـت. از نظـر وی، قاجاریه در مقایسـه با دیگر 

دولت‌هـای کشـورهای دنیـای اسلام در خاورمیانـه، از جملـه مصـر و حتی دولـت عثمانی، 

کارنامـه‌ی روشـن و جذابـی دارد. بـه گفتـه‌ی همیـن پژوهشـگر، بـا ظهـور دوره‌ی پهلـوی، 

پادشـاهیِ دوران قاجـار بـه نحـوی منفـی تصویـر شـد و از آن بـه عنـوان »دوره‌ی انحطـاط، 

دوره‌ی از دسـت رفتـن سـرزمین‌های ایـران، دوره‌ی شکسـت، سـتمکاری، خرافـات، فسـاد و 

قـدری هـم مضحکه و هـزل« نام برده شـد. به اعتقـاد وی، در تاریخ قاجاریه رنگ خاکسـتری 

وجـود نـدارد و حتـی بـا جنبه‌هـای مثبـت و قهرمان‌سـازی‌های ایـن دوران هـم در انـزوا و 
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جـدا از مقطـع تاریخـی‌ای کـه ایـن شـخصیت‌ها در آن ظهـور کرده‌انـد برخورد شـده اسـت: 

»شـخصیت امیـر کبیـر نمونه‌ی روشـن آن اسـت«.

از طـرف دیگـر، دیـدگاه خاورشناسـانه‌ی قـرن نوزدهـم، چـه در خوانـدن متـون و چه در 

باستان‌شناسـی، کوشـش می‌کـرد تا تصویـری از عظمـت باسـتانی ایـران، اوج دوره‌ی صفوی 

و زوال دوره‌ی قاجـار بسـازد. مورّخـان هنـری ایـران هـم تا همیـن دو دهه‌ی پیش، از بررسـی 

دوره‌ی صفـوی پـا را فراتـر نگذاشـته‌اند؛ تـا حـدی کـه گویـی دور‌ه‌ی قاجـار بـه کل وجـود 

است!  نداشـته 

بـر مبنـای همیـن معیارها و سـازوکارهای نظـری و جانبدارانـه، مبحثی به نام »هنـر قاجار« 

نیـز حـوزه‌ای کم‌مایـه بـا برداشـت‌هایی سـطحی و غیراصولـی از فرهنـگ و هنـر غرب شـمرده 

می‌شـد و در قیـاس با شـاهکارهای هنریِ اعصار گذشـته‌ی ایران )بالاخص تیمـوری و صفوی( 

کمتـر رغبتـی را بـرای تأمـل و تفحّـص برمی‌انگیخت. ایـن مسـاله در آراء و آثار پژوهشـگران و 

مورّخـانِ کلاسـیکِ ایـن حـوزه و حتـی پیشـتر، در نوشـته‌ها و گزارش‌هـای سـیّاحان فرنگـی که 

گاه – بـر قیاسِ آثارِ ایـن دوره با هنر سـده‌ی نوزدهم اروپا  گاه یا ناخودآ اسـاس کارشـان را – خـودآ

یا دوره‌ی رنسـانس گذاشـته بودند نیز پیداسـت.

بـه ‌هرحـال دوره‌ای کـه اصـولا – از منظـر سیاسـی و فرهنگی – در حاشـیه و خفا می‌زیسـت 

و هنـری کـه تـا مدتـی مغفـول و مسـکوت مانـده بـود و اساسـا جـدی تلقـی نمی‌شـد، طبیعتا 

سـرآغاز تفحصّش نمی‌توانسـت با دید و برداشـتی تمام‌کمال حاکی از مقبولیت و تحسـین توأم 

باشـد. امـا بـه مرور زمـان، بـا مطالعـات بیشـتر و فراگیرتری کـه در ایـن زمینه صـورت گرفت، 

برخـی پژوهشـگران معاصـر – چـه در داخـل کشـور و چـه خـارج – بـا دیدگاهی خوشـبینانه‌تر، 

یـا دسـت‌کم بی‌طرفانـه، بـرای هنـر قاجـار – بنـا بـه شـرایط و مقتضیـات زمانـیِ عصـری که در 

آن پـرورش یافتـه بـود – ارزش و اعتبـار ویـژه‌ای قائـل شـدند و آن را صاحـب هویتـی مسـتقل و 

منحصـر دانسـتند – اگرچـه هنر ادوار گذشـته جایـگاه دیگری برای خود داشـت. گروهـی از این 

پژوهشـگران، کـه از بعضـی جهات، پیشـگامان مطالعات هنر اسلامی نیز به شـمار می‌آیند، از 

کشـورهای غربـی، به خصـوص بریتانیـا و امریکا، برخاسـته‌اند.

نمایشـگاه‌ها، همایش‌هـا، محافـل و سـخنرانی‌های تخصصـی، و همچنیـن نشـر کتـاب 
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و مقالـه، بـا تأکیـد و تمرکـز بـر حـوزه‌ی هنـر قاجـار نیـز عرصـه‌ی تجلـی و ابـراز دغدغه‌هـا و 

دلبسـتگی‌های فرهنگـیِ افـراد و گروه‌هـای ذیربـط بـوده اسـت؛ چنان‌کـه از زمـان برگـزاری 

اختیـار  مریـم  و  دیبـا  لیلا  تصدی‌گـری  بـه  قاجـار   هنـر  نمایشـگاه  بزرگتریـن  و  مهم‌تریـن 

)»نقاشـی‌های سـلطنتی ایـران«، 1998م.، نیویـورک( بـه این سـو، شـاهد چندین نمایشـگاه و 

گردهمایـی عمـده‌ی دیگـر در ایـن زمینـه بوده‌ایـم. 

مهم‌تریـنِ ایـن مـوارد در سـال‌های اخیر که گسـتره‌ی جغرافیایی‌شـان مرزهای سـه قاره‌ی 

آسـیا، اروپـا و امریـکا را درنوردیـده، عبارتنـد از: »زنـان قاجـار: تصاویـر زنـان در ایـرانِ قرن 

نوزدهـم«، 16-2015م.، مـوزه‌ی هنـر اسلامی دوحـه )قطـر(؛ »ایـران در مسـیر مدرنیتـه«، 

2017م.، مـوزه‌ی پرگامـون برلیـن )آلمـان(؛ »تکنولوژی‌هـای تصویـری: هنـر در ایـرانِ قـرن 

نوزدهـم«، 18-2017م.، دانشـگاه هـاروارد )امریـکا(؛ »امپراطـوری گل سـرخ«، 2018م.، 

مـوزه‌ی لانـس )فرانسـه( و  غیره. 

گرداننـدگان ایـن رویدادهـای فرهنگی – هنـری، محققـان و دسـت‌اندرکارانی هسـتند کـه 

فعالیت‌هایشـان روشـنگر بخش‌هـای مبهـم و مجهـول هنـر دوران متأخـر ایـران بوده اسـت. در 

ایـن بیـن، از جملـه پژوهشـگرانی کـه چندی اسـت در این حـوزه قلـم زده و از قضـا کمتر مورد 

 ،)Jennifer Scarce( عنایـت و شـناخت محققـان و خواننـدگان واقع شـده، جنیفـر اِسـکِرس

نویسـنده‌ی اسـکاتلندی است.

*   *   *

جنیفـر اسـکرس )کـه معمـولا نـام وی در منابع فارسـی به اشـتباه اسـکارْس یا اسـکِیرس نوشـته 

یِ بخـشِ »فرهنگ‌هـای 
ّ

می‌شـود( پیـش از عزیمـت بـه ادینبـرو – پایتخـت اسـکاتلند – و تصـد

ـی اسـکاتلند، در »دانشـگاه لنـدن« )UCL( به تحصیل رشـته‌ی تاریخ 
ّ
خاورمیانـه« در مـوزه‌ی مل

خاورمیانه‌ی باسـتان و کلاسـیک پرداخت. وی مدرس افتخاریِ فرهنگ‌های خاورمیانه در »کالج 

هنـر و طراحـی دانکنِ جُردَنسـتون« )دانشـگاه داندی( اسـت و در آنجـا به دانش‌آموختگان ارشـد 

ی و نویسـنده‌ی آزاد نیز هسـت.
ّ

مشـاوره می‌دهـد. او مشـاور پژوهشـی و سـیّاحتی، متصد

اسـکرس در حـال حاضر در شـورای IQSA )انجمن بین‌المللی مطالعـات قاجار( فعالیت 

می‌کنـد و تخصصـش حـوزه‌ی تاریـخ و فرهنـگ ایـرانِ اواخـر سـده‌ی هجـده تـا اوایل سـده‌ی 
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ی BIPS )مؤسسه‌ی 
ّ
بیسـت میلادی را دربرمی‌گیرد. جنیفر اسـکرس همچنین عضو شـورا و متول

بریتانیایـیِ مطالعـات ایران( اسـت. این مؤسسـه، باستان‌شناسـی و تاریـخ ایرانِ تمامـی ادوار را، 

هـم بـرای متخصصـان این رشـته و هم عموم مـردم، تحت پوشـش قـرار می‌دهد.

جنیفـر اسـکرس تاکنـون در زمینـه‌ی فرهنـگ خاورمیانه، نمایشـگاه‌های موقـت و دائمی 

ـی اسـکاتلند برگـزار کـرده اسـت. وسـعت جغرافیایی سـفرهای این 
ّ
فراوانـی بـرای مـوزه‌ی مل

پژوهشـگر از شـمال افریقـا و حـوزه‌ی مدیترانـه تا ایـران و عراق، عمان، کشـورهای حاشـیه‌ی 

خلیـج فـارس، اردن، رومانـی و اروپـای شـرقی را دربرمی‌گیـرد. وی در طـول ایـن سـفرها، 

منسـوجات و البسـه‌ی معاصـر ایـن کشـورها را نیـز بـرای مجموعه‌هـای مـوزه جمـع‌آوری و 

طرح‌هـای تحقیقاتـی متعـددی را دنبـال کـرده اسـت. جامه‌هـای دربـاریِ ترکیـه‌ی عثمانـی، 

تزئینـات کاشـی‌کاری در معمـاری ایرانِ سـده‌ی نوزدهـم، فرهنگ مادی شـمال افریقا و جهان 

عـرب، و همین‌طـور فرش‌بافـی رومانـی، از مباحثـی اسـت کـه مـورد مطالعـه و پژوهـش 

اسـکرس بوده‌انـد. 

از دیگـر فعالیت‌هـای ایـن محقـق، همـکاری بـا تیم‌هـای باستان‌شناسـی در بندر سـیرافِ 

خلیـج فـارس )دوره‌ی میانـه‌ی اسلامی( و مشـارکت در حفاری‌ سـکونتگاه‌های اولیـه در عمان 

بـوده اسـت. جنیفـر اسـکرس کاتالوگـی از مجموعه‌کاشـی‌های ایـرانِ سـده‌ی نوزدهـم را در 

»مـوزه‌ی ویکتوریـا و آلبـرت« تـدارک دیـده کـه شـماری از آنهـا بـه صـورت آنلایـن در پایـگاه 

اطلاعاتـیِ ایـن مـکان بـه نمایش گذاشـته شـده‌اند. اسـکرس در سـال 2012م. از سـوی »بنیاد 

هنـر اسلامی دوریـس دوک« در هونولولـو، پیشـنهاد یـک دوره‌ی تخصصـی را بـرای کار در 

مجموعه‌هـای ایرانـی دریافـت کـرد. 

یکـی دیگـر علایـق این محقق، پزشـکانی هسـتند که در سـده‌ی نوزدهـم میلادی و اوایل 

سـده‌ی بیسـتم در »اداره‌ی تلگراف ایـران« فعالیت می‌‌کردنـد. علاوه بر این، سـیّاحان فرنگی‌ای 

کـه بـه خاورمیانه سـفر می‌کردنـد، به ویژه آن دسـته کـه اصالت اسـکاتلندی داشـته‌اند نیز طبعا 

از حیطه‌هـای مـورد نظـر این پژوهشـگر به شـمار می‌آیند.

آثـار متعـددِ منتشرشـده از این محقـق، کتاب‌هـا و مقالاتی بـا موضوع جامه و منسـوجاتی 

عمدتـا از ایـران، ترکیـه و مراکـش؛ قوم‌نـگاری کویـت؛ بافندگـی رومانـی؛ و »فرهنـگ بومـی 

خاورمیانـه« را در بـر می‌گیـرد. موضـوع اخیـر، در واقع یک طـرح مطالعاتی بوده کـه به صورت 
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ی اسـکاتلند شـد و در اصـل، نوشـتاری راجع به 
ّ
مکتـوب ضمیمـه‌ی نمایشـگاهی در موزه‌ی مل

نـوع پوشـش و البسـه‌ بـرای کاتالوگ نمایشـگاه بوده اسـت. »افسـونگری ایـران، گفتگـوی ایران 

و اروپـا در هنـرِ سـده‌ی هفدهـم میلادی و هنـر معاصـر تهـران« در »مـوزه‌ی رِیتبـرگ زوریخ« 

)2013م.( و مقدمـه‌ای بـر کتـاب منسـوجات تزئینـی عـرب و فرهنگ‌هـای اسلامی، از دیگـر 

فعالیت‌هـا و نوشـته‌های ایـن پژوهشـگرِ هنرهـای اسلامی بـه شـمار می‌آینـد. نوشـته‌های در 

ی یونـان« و همچنین طرحی 
ّ
رد بایرون و »پوشـش مل

ُ
دسـت اقدام نیز شـامل مقاله‌ای دربـاره‌ی ل

بـرای کتابـی در مـورد تزئینـات معماری بناهـای سـده‌ی نوزدهم ایران اسـت.

ـی و بین‌المللـی و نیز 
ّ
ایـن نویسـنده و هنرپـژوه کمـاکان سـخنران مدعـوِ کنفرانس‌هـای مل

گروه‌هـای تخصصـی در بریتانیـا، امریـکا و خاورمیانـه اسـت. از وی تاکنـون سـخنرانی‌های 

زیـادی در مـورد گشـت و سـیّاحت در خاورمیانـه و شـمال افریقا منتشـر شـده اسـت؛ از جمله 

سـفرهایی بـه دریـای سـرخ بـرای بازدیـد از سـایت‌های باستان‌شناسـی در اردن و مصـر. چنـد 

نمونـه از سـخنرانی‌های سـال‌های اخیـر اسـکرس، طـی دو سـفر بـه اردن )2013، 2014م.(، 

یـک سـفر بـه رومانـی )2014م.( و همین‌طـور سـیاحتی در یک کشـتی تفریحـی در راه دریای 

سـرخ انجام شـده اسـت. 

نمایشـگاه »سـرامیک‌های قاجاری: پلـی میان سـنّت و تجـدد« )2019م.( جدیدترین کار 

وی  در زمینـه‌ی ارائـه‌ی آثـار سـفالینِ ایـرانِ عصر قاجـار و بررسـی مباحثی دربـاره‌ی ویژگی‌ها، 

مضامیـن و  زیبایی‌شناسـی ایـن آثـار بوده کـه در »موزه‌ی هنرهای اسلامی« مالزی برگـزار  و به 

مناسـبت آن، کاتالوگ ارزشـمندی نیز در قالب یک کتاب منتشـر شـده اسـت.

*   *   *

»شـکوه هنـر قاجـار« )عنوانـی بـه انتخـاب مترجمـان( شـامل نـه مقالـه اسـت کـه از منابـع 

مختلـف گـردآوری شـده‌اند. ایـن مقـالات گرچـه کار پژوهـش و نگارش‌شـان بـه سـال‌ها یا 

دهه‌هـای گذشـته بازمی‌گـردد، با این حال بـه دلیل اتخاذ رویکـرد توصیفی – تحلیلـیِ نگارنده 

و پرداختـن بـه مسـائل تاریخـی و زیبایی‌شـناختی، چنـدان مشـمول گـذر زمان نشـده و هنوز 

تازگـی دارنـد. از طرفـی، ترجمـه و نشـر همیـن مطالـب، گاه بـرای محققـان و علاقه‌منـدان، 

نـکات و ظرایفـی در پـی دارد کـه در مـواردی الهام‌بخـش و راهگشاسـت؛ بـه خصـوص آنکه 
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پیش از این نیز به دسـت ترجمه سـپرده نشـده و ایـن مترجمان، در منابـع و ارجاعاتِ محققانِ 

داخلـی، کمتـر از آنهـا – دسـت‌کم همیـن مـوارد پیـش رو – سـراغی یافته‌اند.

در اینجـا لازم اسـت بـرای آگاهـی بیشـتر، اصل مأخـذ مقالات )انگلیسـی( ارائه شـود. از 

ایـن رو در ذیـل بـه ایـن منابـع به صـورت فهرسـت‌وار )طبـق ترتیـبِ ترجمه‌ی فارسـی( اشـاره 

شـده اسـت. ضمنـا باید یادآور شـد به منظور بهبـود کیفیت چـاپ، تقریبا تمامـی تصاویرِ متون 

توسـط مترجمـان جایگزیـن، یا بـا نمونه‌هـای مشـابه و مرتبط، معادل‌سـازی شـده‌اند. 

نیـز  قاجارهـا  تاجگـذاری  و  گاه‌شـماری  تبارشناسـی،  کلـیِ  موضـوع  بـا  ضمیمـه  دو   

پایان‌بخـش ایـن مجلـد اسـت کـه بـه دلیـل ضـرورت آشـنایی بـا دودمـان قاجـار و تکمیـل 

مباحـث، توسـط مترجمـان  از منابـع قدیمـی و کمتـر دیده‌شـده گزینـش و الحاق شـده‌اند. و 

امـا مآخـذ مقـالات:

Persian Art through the Eyes of Nineteenth-Century British Travellers, Bulletin 
(British Society for Middle Eastern Studies) Vol. 8, No. 1, 1981. 

Entertainment East and West – Three Encounters between Iranians and Europeans 
during the Qajar Period (1786-1925), Iranian Studies (Journal of the Interna-
tional Society for Iranian Studies) , Vol. 40, No.4, September 2007.

Art and Architecture of the Qajar Period, Iranica, Encyclopedia Iranica, Vol. II, Fasc. 
6, 1986.

Ancestral Themes in the Art of Qajar Iran 1785-1925, in Doris Behrens-Abouseif 
and Stephen Vernoit (eds) Islamic Art in the 19th Century; Tradition, Innovation 
and Eclecticism, Brill, Leiden 2006.

The Royal Palaces of the Qajar Dynasty – A Survey, in Edmund Bosworth and Car-
ole Hillenbrand (eds) Qajar Iran, Political Cultural and Social Change, Edinburgh 
University Press 1984.

The Architecture and Decoration of the Gulistan Palace: The Aims and Achievements 
of Fath Ali Shah (1797-1834) and Nasir-al-Din Shah (1848-1896), in Layla 
Diba (ed) Iranian Studies vol 34, nos 1-4, 2001.

Some Interpretations of Religious and Popular Culture in Qajar Tilework, in Robert 
Gleave (ed) Religion and Society in Qajar Iran, Routledge Curzon 2005.

The Role of Colour in the Themes and Techniques of Tilework in Qajar Persia, in Qa-
jar Studies, Journal of the International Qajar Studies Association, Vol 9, 2009.

Ali Mohammad Isfahani, Tile-Maker of Tehran, Oriental Art (New Series) 22, 1976.



یادداشت مترجمان    19

در پایان شایسـته اسـت از همراهی و همفکری پژوهشـگران محترم، آقایان کیانوش معتقدی 

و دکتـر مهـدی مکی‌نـژاد، در تهیه و ارائـه‌ی هرچه بهتـرِ این مجموعـه قدردانی شـود. دقت نظر 

و  تلاش همـکاران نشـر »خط و طـرح«، خانم‌ها توکا ملکـی و غزاله یعقوبی در چاپ پیشـین 

اثر، سـزاوار تقدیر و تشـکر است.

موجـب خرسـندی اسـت کـه کتـاب حاضـر بعـد از چند سـال، بـار دیگر از سـوی نشـر 

دانیـار تجدیـد چـاپ می‌شـود.

دکتر علیرضا بهارلو

دکتر مرضیه قاسمی 
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